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    گروه حوادث  - بررسی کارآگاهان پلیس آگاهی 
درباره کشــف جسد پتوپیج شــده کارمندی جوان 
در جنوب شــرق تهران نشــان داد او با زنی متاهل 
در ارتبــاط بوده و همســر و برادر این زن در قراری 
صــوری مرد را با تزریق هروئین و ضربات چاقو به 

قتل رسانده اند.
هجدهم تیر امســال گزارش ناپدید شدن مردی ٢٧ 
ساله به پلیس پایتخت اعلام شد و ماموران جست و 
جوی خود را برای یافتن جوان گمشــده آغاز کردند. 

مرد گمشده متاهل بود و فرزندی خردسال داشت. 
او کارمنــد یکی از اداره های دولتی بود که این اواخر 
خانــه ای در پرند خریده و گاهی برای انجام کارهای 
خانــه نو به آنجا رفت و آمد می کرد. به گفته خانواده 
اش، مرد جوان دو شب قبل از ناپدید شدنش در محل 
کارش شیفت بود و آخرین بار با خانواده اش صحبت 
کرده و به آنها گفته بوده که تا ســاعاتی دیگر به خانه 
برمی گردد. اما از آن پس ناپدید شده و تلفن همراهش 
خاموش شــده بود. خانواده وی که از برنگشتن او به 
خانه نگران شــده بودند و هرچه تماس می گرفتند 
موبایلش خاموش بود با همه دوستان و اطرافیان تماس 
گرفتند و به همه جا ســر زدند اما ردی از او بدســت 
نیاوردند. از سوی دیگر مشخص شد که او با ماشینش 
سرکار رفته که اثری از ماشینش هم نبود. در این شرایط 
دستور توقیف ماشین وی و انجام تحقیقات برای پیدا 

شدن ردی از مرد گمشده آغاز شد.
کشف جسد

از لحظه ای که خانواده مرد گمشــده گزارش ناپدید 
شدن وی را اعلام کرده بودند ماموران دست از تلاش 
برای یافتن او برنداشته بودند تا اینکه ٢٤ ساعت بعد 
جسد مردی جوان حدودا ٢٧ ساله در یکی از بوستان 
های حوالی جنوب شرق تهران پیدا شد. جسد را یک 
رهگذر پیدا کرده بود که در میان پتو پیچیده شده و با 
ضربات چاقو به قتل رســیده بود. اگرچه هیچ گونه 
مــدارک هویتی همــراه مقتول نبود تــا هویت او را 
مشخص کند اما وقتی به پزشکی قانونی فرستاده شد 
و ماموران پرونده افراد گمشده را بررسی کردند خیلی 
زود مشخص شد که جسد متعلق به مرد گمشده ) مرد 
کارمند( است که خانواده اش روز قبل گزارش ناپدید 
شــدن او را به پلیس آگاهی تهران اعلام کرده بودند. 
از طرفی خانواده کارمند گمشــده در پزشکی قانونی 

حاضر شدند و او را شناسایی کردند.
پای یک زن در میان است

پرونده جنایت در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده 
و با دستور قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس جنایی، 
تیمی از کارآگاهان جنایی مامور شــدند تا اسرار این 
جنایت را فاش کنند. بررســی های اولیه حکایت از 
این داشت که مقتول با خانواده و بستگانش اختلاف 
و درگیری نداشته و این یعنی فرضیه جنایت از سوی 
خانــواده و فامیل منتفی بود و باید ماموران تحقیقات 
خــود را روی افراد دیگر که با مقتول در ارتباط بودند 
متمرکز می کردند.  در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
مقتــول با زنی به نام ثریا ارتباط و آخرین بار با او قرار 

ملاقات داشته است. همین سرنخ کافی بود تا دستور 
بازداشت ثریا به عنوان مظنون اصلی صادر شود.

رازگشایی از جنایت
ثریا خیلی زود بازداشت شد اما ادعا می کرد که مقتول 
را نمی شناســد و هیچ ارتباطی با او ندارد. با این حال 
تیم جنایی مدارکی را پیش روی زن جوان قرار داد که 
گفته های او را نقض می کرد. ثریا که چاره ای جز بیان 
حقیقت نداشــت اسرار قتل کارمند گمشده را برملا 
کرد و گفت: من و شوهرم با هم نسبت فامیلی داریم. 
حدود ١١ ســال قبل با اجبار خانــواده ام با او ازدواج 
کردم و یک فرزند ١۰ ساله داریم. در همه این سالها به 
شدت با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتیم تا جایی 
کــه بارها تا پای طلاق پیش رفتیم اما به خاطر دخترم 

بی خیال شدیم.
وی ادامه داد: هر سال اوضاع زندگی مان بدتر می شد 
و من باز راهی دادگاه خانواده می شدم و درخواست 
طلاق می دادم. شوهرم این اواخر به شدت معتاد شده 
بود و همین باعث شــد آتش اختلاف و درگیری مان 
شعله ور تر شود . تا اینکه مدتی قبل به صورت اتفاقی 
سوار خودروی مقتول شــدم و شروع کردم برای او 
درددل کــردن. از مشــکلات زندگی ام و اذیت های 
شــوهرم گفتــم و او هم دلش به حالم ســوخت. او 
دلسوزانه کمکم میکرد تا اینکه شوهرم به رفتارهایم 
مشکوک شد. یک شــب که خواب بودم موبایلم را 
بررســی کرد و متوجه ارتباط صمیمانه من و مقتول 
شــد. شوهرم از من خواست تا مرد غریبه را سر قرار 

بکشانم. گفت می خواهد او را گوشمالی بدهد. من هم 
ناچار شدم مقتول را سر قرار بکشانم اما خبر نداشتم 
که شوهرم و برادرم با هم نقشه قتل کشیده اند. شوهرم 
ماجرای ارتباط مــن با مقتول را برای برادرم تعریف 
کرده و پس از آنکه مقتول ســر قرار حاضر شــد در 

اقدامی غیرمنتظرانه او را به قتل رساندند.
پس از اقرار این زن، شــوهر و برادر وی در لیســت 
افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. اما آنها پس از اطلاع 
از بازداشت ثریا، متواری شده بودند تا اینکه چند روز 
قبل شــوهر ثریا به اداره آگاهی تهران رفت و به دلیل 
عذاب وجدانی که داشت خودش را تسلیم پلیس کرد.

تنبیه مرگبار
شــوهر ثریا در بازجویی ها مدعی شد که قصد تنبیه 
مقتول را داشته است اما برادزنش جان وی را گرفت 
و او قاتل اصلی است. وی گفت: من و همسرم مدت 
ها بود که با هم اختلاف داشتیم. وقتی متوجه خیانت 
او شدم نتوانستم تحمل کنم و موضوع را به برادرزنم 
که معتاد بود گفتم و آن روز با هم نقشــه تنبیه کردن 
مرد جوان را طراحی کردیم. همسرم اما مدعی بود که 
مقتول از او عکس و فیلم دارد و تهدید کرده که اگر جدا 
شود عکس و فیلم را منتشر کرده و آبرویش را می برد. 
هرچه بود من و برادرزنم قصدمان تنبیه و گوشــمالی 

مرد غریبه بود اما ماجرا جور دیگری رقم خورد.
متهم ادامه داد: روز حادثه طبق نقشــه قبلی همسرم 
با مقتول تماس گرفت و با وی قرار گذاشــت. وقتی 
ســر قرار حاضر و همسرم سوار ماشین او شد، من و 

برادرزنم نیز در اقدامی غافلگیرانه ســوار ماشین وی 
شدیم. مرد جوان شوکه شده بود و ما با تهدید دستانش 
را با دستبند پلاستیکی بستیم و او را در صندلی عقب 
ماشینش انداختیم. چند ساعتی گروگان ما بود تا اینکه 
برادرزنم داخل ماشین به مقتول هروئین تزریق کرد. 
او بدحال شده بود که تصمیم گرفتیم رهایش کنیم تا 
رهگذران او را به بیمارستان برسانند. با خود گفتیم که 
او تنبیه شده و دیگر مزاحم همسرم نمی شود. به همین 
دلیل مرد جوان که بدحال بود را داخل پتو پیچیده و در 
پارک رهایش کردیم. او زنده بود اما زمانی که رهایش 
کردیم و می خواستیم محل را ترک کنیم برادرزنم از 
من خواســت کمی صبر کنم. او دوباره پیاده شد و به 
سمت پارک رفت و دقایقی بعد با چاقو و دستان خون 
آلود برگشــت. به ما گفت بــا چاقو مقتول را زخمی 
کرده اســت. ما هم ماشین مقتول را حوالی پرند رها 

کرده و به خانه برگشتیم اما روز بعد متوجه شدیم که 
برادرزنم مرد جوان را کشــته و دروغ میگفته که او را 

زخمی کرده است.
با اعتراف این زوج،  مخفیگاه برادرزن معتاد شناسایی 
و او بازداشــت شد. مرد معتاد اعتراف کرد در ربودن 
مرد جوان نقش داشته اما مدعی شد که علاوه بر وی  

دامادشان هم با چاقو ضرباتی به مقتول زده است.
وی در ادامــه گفت: ضربه ای کــه به من مقتول زدم 
کشــنده نبوده و گمان می کنم ضربه ای که شــوهر 
خواهرم به مقتول زد کشنده بود و قاتل اصلی او است 

نه من.
بر اساس این گزارش، متهمان با دستور قاضی محمد 
جواد شــفیعی، بازپرس شــعبه پنجم دادسرای امور 
جنایی تهران بازداشت شدند و تحقیقات دراین باره 

در اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

مرگ با تزریق هروئین و ضربات چاقو

    گروه حوادث- مرد مشــهدی که با بهناز ازدواج کرده بود پس از ١٢ 
سال تصمیم به جدایی گرفت. دیگر از این شرایط زندگی خسته شده ام و 
می خواهم همسرم را طلاق بدهم تا برای همیشه نزد پدر و مادرش بماند 

و با آن ها زندگی کند چرا که ...
مرد 3٢ ســاله در حالی که بیان می کرد مانند انســانی که در حال غرق 
شدن است به هرخار و خاشاکی چنگ می انداختم تا شاید زندگی ام را 
از متلاشــی شدن نجات بدهم، به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: ١٢ سال قبل عاشق »بهناز« شدم و با هم ازدواج کردیم. 
مدتی بعد من در یک شرکت خصوصی استخدام شدم که به دلیل تولید 
بیشــتر، کارگران در ســه شیفت کاری و به صورت دوره ای فعالیت می 
کردند. در اوایل زندگی مشترک، هنگامی که من در خانه نبودم همسرم 
بیشــتر اوقات را به خانه پدرش می رفت. من هم زیاد اهمیتی نمی دادم 
چرا که معتقد بودم حوصله همسرم به خاطر تنهایی سر می رود اما این 
رفتارهای او ادامه داشت تا جایی که بعد از به دنیا آمدن دخترم باز هم مدام 
راه خانه پدرش را در پیش می گرفت، به حدی که دیگر کار هر روزه او 

رفتن به خانه پدرش شده بود.
نصیحت ها و گفت و گوهایم نیز فایده ای نداشت. ماجرا به جایی رسید که 
از این وضعیت خسته شدم، دیگر اختلافات ما به مشاجره و کتک کاری 
می کشید ولی بهناز دست بردار نبود، باز هم دست دخترم را می گرفت 
و به خانه پدرش می رفت این در حالی بود که بعد از شیوع کرونا شیفت 

های کاری ما تغییر کرد و به دو شیفت کاری تبدیل شد.
در گذشته صاحب خودرویی بودم و همسرم را برای خرید یا رفتن به خانه 
پدرش همراهی می کردم اما اکنون که خودروام را فروخته ام، او معمولا 
با تاکســی تلفنی یا خودروهای خواهر و برادرانش به خانه مادرش می 
رود. این در حالی است که هر وقت از سر کار خسته به منزل باز می گردم 
تنهایی را با تمام وجودم حس می کنم چرا که تا دیر وقت در منزل تنها 
هستم و بهناز و دخترم زمانی به خانه باز می گردند که من به خواب رفته ام.

این بی انصافی اســت که بگویم همسرم به خانه پدر و مادرش نرود! اما 
من هم به عنوان شــریک زندگی او دوســت دارم زمانی که از سرکار به 
منزل باز می گردم، همسرم به استقبالم بیاید و دخترم را به آغوش بکشم 

تا خستگی کار را فراموش کنم.
با وجود این نه تنها زندگی ام مسیر آشفته ای را طی می کند بلکه گاهی 
روزها غذایی در خانه تهیه نمی شود و همسرم غذاهای مصرفی ما را از 
خانه پدرش می آورد. اکنون چند ســال است احساس می کنم زندگی 
مجردی دارم و ارتباط عاطفی با همسرم ندارم. بارها به او گفته ام هرگاه 
دوست دارد به منزل پدرش برود اما ساعتی قبل از بازگشت من، در خانه 
حضور داشــته باشد ولی او بهانه های واهی می آورد و به خواسته هایم 
توجهی ندارد. کاش او می فهمید که حتی رفتن به خانه پدرش نیز حدی 
دارد و ... شــایان ذکر است، بررسی های کارشناسی این پرونده در دایره 

مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی ادامه یافت.

اقدام سریالی او با زنان و دختران تهرانی هولناک بود
    گروه حوادث-  مرد جوان که پس از دعوا با مادرزنش،همسرش 
را کشته و جسد وی را در خانه ویلایی پدرش دفن کرده بود با 

حکم قضایی به قصاص محکوم شد.
همسرکشــی در فیروزکــوه اتفاق افتاد. مــادر زن باعث این 
همسرکشی شد. متهم همسرکشی پس از ٢ ماه دستگیر شد. 
متهم پس از همسرکشــی همسر خود را در خانه پدرش دفن 

کرد. متهم همسرکشی به قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از  دهم دی ماه سال ۹3  به  دنبال شکایت 
یک زن میانســال آغاز شد. وی به پلیس گفت: دو ماه است از 
دختر 3۰ ساله ام به نام مریم هیچ خبری ندارم.دامادم ادعا می کند 
دخترم را طلاق داده ولی اگر دخترم از همسرش جدا شده بود 
حتما پیش من می آمد. وی ادامه داد:  آخرین بار قرار بود خانه ای 
را که سه دانگ  آن به نام من و سه دانگ  به نام مریم بود بفروشیم. 
به همین خاطر به بنگاه رفتیم. اما آن روز میان من و دامادم بحث 
شد و دامادم قهر کرد و از بنگاه بیرون رفت. بعد از آن روز دیگر 
دخترم را ندیدم .داماد می گوید مریم را طلاق داده است اما گمان 

می کنم او دروغ می گوید .
به دنبال اظهارات این زن ،شوهر مریم به نام هومن بازداشت شد 
اما ادعا کرد از سرنوشت همسرش هیچ  اطلاعی ندارند و او را 

طلاق داده است.
 در حالی که۹ ماه از این ماجرا گذشته و پلیس دریافته بود خودرو 

مریم معامله شده است .هومن در  بازجویی های به قتل اعتراف 
کرد و گفت:ظهر چهاردهم آبان ماه  وقتی از بنگاه به خانه برگشتیم 
میان من و همسرم بحث شد. او شروع به داد و فریاد کرد و من 
از ترس آبرویم دهانش را گرفتم  و سپس با شال او را خفه کردم 
.من  جنازه اش را با کمک پسرعمویم در فیروزکوه دفن کردیم.

 به دنبال اظهارات تازه داماد پسر عمویش بازداشت شد اما گفت 
وقتی هومن به فیروزکوه رسید از من خواست تا کلید ویلای 
پدرش را به او برسانم. من  همان موقع دیدم یک زن روی صندلی 
عقب ماشین خوابیده است او به من گفت با یک نفر تصادف 
کرده و موجب فوت او شده به همین خاطر قصد دارد تا جنازه 
را دفن کند . پسرعمویم هومن در بازجویی های  بعدی ادعای 
جدید را مطرح کرد  و گفت :وقتی پسرعمویم به فیروزکوه رسید 
دختری را دیدم که روی صندلی عقب ماشین خواب بود . هومن 
گفت او دختر دوستش است که مشروب و ترامادول را با هم  
مصرف کرده و بیهوش شده است . من از او خواستم تا او را به 
خانه مان بیاورد تا به او آبلیمو بدهد اما هومن که هراسان بود کلید 
خانه پدرش را از من گرفت و گفت خودش در میلای پدری 
اش به او آبلیمو می دهد تا به هوش بیاید.هومن رفت و من در 

جریان دفن جنازه نبودم.
 در حالیکه هومن در بازجویی ها گفته بود پسرعمویش  در این 
ماجرا دستی نداشته برای وی قرار منع تعقیب صادر و پرونده  

هومن به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
وی  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد .در ابتدای جلسه پدر و مادر مریم برای دامادشان حکم 

قصاص خواستند.
سپس هومن در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل عمدی شد. وی 
گفت :آن روز وقتی با همسرم بحث کردم او شروع  به  جیغ و 
فریاد کرد. از ترس این که همسایه ها صدایش را بشنوند دستم را 
جلوی دهانش گذاشتن تا او را آرام کنم اما یک مرتبه متوجه شدم 
دیگر نفس نمی کشد و مرده است. من همان موقع با خواهرزاده 
تماس گرفتم و از او کمک خواستم. به او گفتم حال زنم بد شده 
و قصد دارم او را به بیمارســتان برسانم. به همین خاطر به من 
کمک کرد و مریم را روی  صندلی عقب ماشــین خواباند.من  
پشت فرمان ماشین نشستم و به  سمت ویلای پدرم در فیروزکوه 
رفتم. در میان راه با پسرعمویم تماس گرفتم و از او خواستم تا 
کلید ویلای پدری ام را به من برساند. پسر عمویم در جریان قتل 
همسرم نبود.  من کلید خانه پدرم را از او گرفتم و به تنهایی با  بیل 
و کلنگ گودالی در حیاط ویلا کندم و جنازه را آنجا دفن کردم.

 وی در حالی که به شدت اشک می ریخت گفت :من عاشق 
زنم بودم و قتل او یک اتفاق تلخ بود. من واقعا پشیمان هستم . 
باور کنید فقط برای اینکه همسرم را ساکت کنم دهانش را گرفتند 

اما او فوت کرد.

کشف جنازه مریم در خانه ویلایی پدرش

آگهی تصمیمات شرکت بام آفرینان بردیا کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10012 و شناسه ملی 14001905788
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٤۰۰/3/3١  از موضوع 

شرکت موارد ذیل حذف گردید :
) تولید و مونتاژ کلیه لوازم خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین 
تولید و مونتاژ دستگاه های الکترونیکی و قطعات کامپیوتری از قبیل دستگاه های 
کارت خوان و قطعات مرتبط با آن در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم از 
مراجع ذیصلاح ( و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.  

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 1056 و شناسه ملی 10861526994
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ١٤۰۰/3/١8 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید :
١- صورتهای مالی شرکت و صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق 
مالکانه و صورت جریان های نقدی منتهی به سال ١3۹۹/١٢/3۰  به تصویب رسید.
٢- مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ١۰١۰۰٢5٢33۹ بعنوان حسابرس و بازرس 
اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ١۰١۰۰٤686۰۰ 

بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٤۰۰ انتخاب شدند. 
5- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات  جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت آسمان گشت رویای کیش
 ) با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 14187 و شناسه ملی 14009677260
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ ١٤۰۰/3/3١  ، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ، مرکز خرید گنجینه ٢ ، طبقه همکف، 
واحد ۹ ، کد پستی شماره ٧۹٤١8۹٧٢٧3 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 

اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت هتل پارسیان کیش نما  ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 1232 و شناسه ملی 10861528749

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٤/١۰/١3۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

١- صورتهای مالی منتهی به سال ۹8/١۰/3۰  به تصویب رسید.
5- روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


